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  استان مازندران در شرایط خشکسالی  شدید قرار گرفته، به طوری که به گفته کارشناسان  سال آبی پشت سر گذاشته شده یکی از خشک ترین سال های آبی مازندران در ۱۰ سال اخیر بوده و شرایط جاری و بحران های 
پیش رو کشاورزان استان را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است.

یاد

شباهنگی، نقاش دشت  های رنگی
جلال شباهنگی، هنرمند نام آشنای ایران، عصر روز پنجشنبه 
۲۶ مرداد مــاه در ۸۷ســالگی دیده از جهان فروبســت و به 
دیدار معبود شــتافت. او طراح گرافیک، نقاش، مجسه ساز، 
فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی ســن خوزه در ایالت کالیفرنیا 
آمریکا، استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و عضو 

پیوسته فرهنگستان هنر ایران بود.
شــباهنگی به «طبیعت» توجه ویژه داشت. او در طول زندگی به تماشای عمیق طبیعت نشسته و 
آن را خمیر مایه اصلی آثار خود قرار داده بود. گویی در رابطه ای دوســویه از طبیعت الهام های ژرف 

می گرفت و با خلاقیت بسیار جلوه ای نوآورانه از آن را در آثارش منعکس می کرد.
طبیعت شباهنگی هیچ شباهتی به طبیعت آثار هنری ایرانی پیش از او ندارد:

اول آنکه در همان نگاه نخســت کمینه گرایی (مینی مالیســم) و وجود فضــای مثبت و منفی در 
آثارش بســیار جلب توجه می کند. شــما با دیدن آثار شــباهنگی با طبیعتی مواجه هستید که بسیار 
ســاده تر از واقعیت طبیعت اســت. گویی تمــام آن معانی کــه او از ارتباط با طبیعت جســت وجو 
می کنــد، نــه در پیچیدگــی  و شــلوغی های آن  بلکــه در ســادگی و نگاهــی کلی نگر بــه طبیعت

به دست می آید.
موضوع فضا و منظر کویری یکی از عناصر مشــخص و متمایزکننده آثار شــباهنگی اســت. او یک 
نقاش مؤلف است. کویر در آثار او سنگین نیست، برعکس، یک زیبای شفاف است. از این جهت گاهی 
احســاس می شــود که با سنت نقاشــی ایرانی هم ارتباط می گیرد. گویا خاک در افلاک است. هبوط و 

عروج در هم امتزاج یافته اند.
دوم طبیعــت او به هیچ نقطه  خاصی تعلق ندارد. تمرکز او بر خود «طبیعت» به عنوان پدیده ای 
کلان است. آثارش نه به قسمت خاصی از زیبایی های طبیعت اشاره دارد  و نه طبیعت مصور در آثار 

او متعلق به مکان خاصی است.
و ســوم آنکه در طبیعت شــباهنگی انســان وجود دارد بی آنکه تصویر شــده باشــد! در مقابل 
تابلوهایش که ایستاده باشی خود را در دشتی وسیع با چشم اندازی وسیع، کلی، ساده  اما گیرا می یابی.
نور و رنگ در آثار شباهنگی در خدمت این مضامین قرار می گیرند و نقش مهمی در انتقال احساس 
ایفا می کند. نقاشــی های شــباهنگی ما را به تجربه ای تازه از کویر دعوت می کنند، تجربه ای سرشــار 

از آرامــش و زیبایــی، نرمی و 
گرمی. کویرهای او سرشــار از 
لایه های تودرتو اســت که ما 
را به نگرشــی دعوت می کند 
تا بتــوان بــه رازهــای زمین 
کــه خود  بــرد. همچنان  پی 
بیشــتر در  او گفــت: «هرچه 
سرشت طبیعت اندیشه کردم، 
از خلاقیــت خالق نیز بیشــتر 

متحیر و شگفت زده شدم».

یکــی از مجری های تلویزیــون در ویدئویی ۱۴ دقیقــه ای از مجری گری یک 
برنامه خاص کنار کشید.

او در این ویدئــو اظهار کرد دلیل اصلی این اقدام، قطعی شــدن حضور دو 
چهره دیگر در تلویزیون اســت. او سپس از همه مؤلفه های حاکمیتی (اعم از 
اشخاص، گفتمان ها، شهدا، مقامات سابق و لاحق، صاحب منصبان فرهنگی و 
رســانه ای و سیاسی و بزرگ ترین اشخاص کشــور) فکت آورد تا این اقدام خود 

را توجیه کند.
از همان موقع که این مجری خداحافظی کرد، کاملا مشخص بود که پس از 
مدتی به کارش برمی گردد. این در حالی است که مجری رقیب، تحت فشارهای 

موجود، عطای بازگشت به تلویزیون را به لقای آن بخشید و انصراف داد.
اکنون ســؤال این اســت که چرا چنین شــد؟ چرا یک مجری که تا این حد 
در برنامه خود دســت آزاد را در نقد هر شــخص، جریــان و تفکر دارد، ناگهان 
دست به انعدام خود می زند؟ چرا این خداحافظی مورد توجه هیچ شخصیت 

برجسته  ای قرار نمی گیرد؟
او ضمن اشــاره به «اســکل بودن» خودش، این تعبیر را ناظر بر حمایتش از 
ارزش هــای نظام می دانــد. در عین حال، به دو مجری رقیب اشــاره می کند و 
آنها را به عناوین مختلف در زمره مخالفان نظم موجود دانســته و از واژه هایی 

همچون «ساکت»، «حامی اعتصابات فلان» و نظایر آن استفاده می کند.
آنگاه جــان کلام را بیان کرده و می گوید اگر خودش در ســمت درســت و 
برحق ایســتاده، پس هرکســی که در سمت او نیست، در ســویه ناحق و غلط 
ماجرا قرار دارد. به بیان دقیق تر می گوید اگر «آن» درســت اســت، پس «این» 

غلط است.
اینجــا جوهــر تفکر او کاملا آشــکار می شــود. ایــن دوگانه ســازی در کنار 

«خودبرحق پنداری» واقعا مایه آفت تفکر رسانه ای است.
رسانه ای که عنوان «ملی» را یدک می کشد، ملک طلق هیچ تفکری نیست. 
هزینه های این بنگاه رسانه ای از محل ثروت مشترک همه ایرانیان تأمین می شود 
و بنابراین تمام تفکراتی که در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی حضور 

و فعالیت دارند، باید امکان استفاده از این رسانه را داشته باشند.
اکنون که رفته رفته شــرایطی فراهم شــده تا این تفکــر دوگانه پرداز در این 

رســانه تعدیل شود، عناصری از درون این رسانه سر به مخالفت برداشته و این 
ضدیت را نه در محافل خصوصی بلکه به طور علنی و آشکار فریاد می زنند.

این افراد بعد از دوره های گوناگون یکه تازی و حمله به هر تفکر و شخصیتی 
که بــا آن زاویه داشــته اند، اکنون هرگونه اصــلاح این رویــه را برنمی تابند و 

همچنان خواستار آنتن های انحصاری و تک محورانه خود هستند.
این جســارت آخته تا این حد برایشــان جذابیت دارد که هرگونه فاعلیت و 

عاملیت نزد هر بدیل فکری را مخل و مزاحم جولان خود برمی شمرند.
مدیران کشــور به درســتی به این نتیجه رســیده اند کــه گروه های مختلف 
اجتماعی در کشور دارای ارزش ها، رفتارها و الگوهای خاص و متفاوتی هستند. 
این گروه ها حضوری عینی در جامعه دارند و هرگونه همبســتگی ملی (آن هم 
در شرایط امروز که کلیت کشور در معرض انواع و اقسام تهدیدها و مخاطرات 
قرار گرفته اســت) جز از طریق همدلــی، نگاه مثبت و پذیــرش این ارزش ها، 

رفتارها و الگوها حاصل نخواهد شد.
این مجــری باید بداند که این گروه های اجتماعی کــه همواره مورد تحقیر، 
طــرد، نفــی و حاشــیه رانی او و همفکرانش در رســانه ملی قرار داشــته اند، 
اساســا گروه هایی خارج از بافت فرهنگ مســلط نبوده اند؛ چرا که دهه ها ست 
امثال این مجری مدیریت و برنامه ســازی در رســانه ملی را بر عهده داشته اند 
و اکنــون بایــد با تبعــات اقدامات و تصمیم هایشــان در حوزه فرهنگ کشــور 

روبه رو شوند.
ریشــه پیدایش این گروه های اجتماعــی را باید در مناســبات نابرابر قدرت 
میان فرماســیون های فرهنگی جست و جو کرد. ســیال بودگی و برساختی بودن 

هویت ها و سبک های زندگی در مدرنیته متأخر را باید پذیرفت.
امــروزه حتی مرزهای عضویت در گروه هــای اجتماعی نیز وجوهی از عدم  
قطعیت دارد و احتمالا به همین خاطر اســت که ایــن مجری محترم هرگونه 
اشــتراکات بیــن خود و «آن دیگــری» را به همین راحتی انــکار کرده و لاجرم 

رابطه ای خصمانه و تزاحمی را با آنها متصور است.
اگر خبر انصراف یکی از رقبا صحت داشــته باشــد، واقعــا تلاش فکری در 
مجموعه صدا و سیما برای مشــارکت دیدگاه ها و سلیقه های گوناگون در حوزه 

برنامه سازی، ابتر می ماند و این به سود هیچ کس نیست.
ای کاش همان گونــه که خداحافظی ایــن مجری پس  گرفته شــد، متقابلا 
گروهی از درون همان مجموعه به دنبال پس گرفته شدن انصراف مجری رقیب 

باشند.
همه باید در گردونه رقابت حضــور پیدا کرده و برای جذب مخاطب تلاش 

کنند.
امید می رود رسانه ملی همواره پذیرای همه گرایش های فکری باشد.

اسکل بودگی و غفلت از فاعلیت و عاملیت

یادداشت

در میان انســان های گوناگونی که هر روزه با آنان ســر و کار 
داریم، افرادی یافت می شوند که می توان آنها را اسوه ای برای 
دیگرانی دانســت که می خواهند فعالیت های مشــابه داشته 
باشــند. آنچه در این نوشته به آن اشــاره می شود، سرگذشت 
کوتاه یک انســان نیکوکار و محبوب اســت که اگر آن را معیار 

فعالیت نیکوکاری بپنداریم، پندار گزافه ای نیست.
چنــد روز پیــش در نجف آباد، مردی به دیــار ابدیت رفت 
که گویی انســانی در تراز اولیا االله، خرقه برانداخته و به سوی 
معبود فرا رفته اســت؛ زیرا شــهر در عزایش به غم نشست و 

برای بدرقه پیکر پاکش آرامستان شهر به خروش آمد.
حاج علی سلیمان نژاد، شناخته شــده ترین و پرجاذبه ترین 
نیکوکار زادگاه خــود و خیریه دار پرآوازه اســتان اصفهان، در 
۷۱ ســالگی عمر پربرکتش، محرومان و بیماران صعب العلاج 
و ناتوانان ذهنی و حرکتی و بیماران خاص را وا گذاشــت و به 
دیار دیگر پا گذاشت. سلیمان نژاد انسان عجیبی بود؛ از جوانی 
خــود را به خدمت آســیب دیدگان جامعــه درآورد و تا پایان 
عمر، خویش را از وادی بســیار سخت اما ارزشمند نیکوکاری 
در نیاورد. پدرش حاج علی، مرد خوشــنامی بود و در شــغل 
ماست بندی و ماست فروشی فعالیت می کرد؛ پیشه ور شریفی 
که به عباس ماستی مشهور بود و مشتریان فراوان او پیوسته از 
حاصل زحماتش راضی بودند. به یقین، علی در کودکی شــیر 
پاک مادر مؤمنه  اش -بانو عصمت رســتگاری - را خورده و در 
بزرگی نان پدر پاکدســت خود را کــه چنین راه پاک خدمت به 

نیازمندان را پیموده است.
علی ســلیمان نژاد دیپلم را که گرفت به شغل گل فروشی 
و خــرازی روی آورد و ســپس بــا تغییر شــغل، بــه فروش 
ظــروف اســتیل پرداخت، اما مــردم رنجدیــده را که می دید 
آرامــش نداشــت. از پدر، کمک بــه دیگــران را آموخته بود؛ 
لذا مغــازه داری را تاب نیاورد و پی خدمــت به دیگران رفت. 
۳۲، ۳۳ ســاله بود که با کمک دوستان مردم دوست، « انجمن 
خیریه ثامن الائمه نجف آباد» را پایه گذاری کرد. این انجمن در 
راه کمــک مادی به نیازمندان و نیز رســیدگی به امور بیماران 
خاص گام برمی داشــت. او در سال ۱۳۶۹ دامنه فعالیت های 
خیریه خود را باز با کمک دوســتانش، به ویژه مهندس اسداالله 
ولایتی -رحمه االله علیه - گســترش داد و با تأســیس «انجمن 
خیریه حضرت قمر بنی هاشــم(ع) شهرستان نجف آباد» یک 
تشــکیلات نیکوکاری دامنه دار و بســیار فعــال را بنیان نهاد. 
سلیمان نژاد برای جلب اعتماد بیشتر مردم خیر و نوع  دوست، 
چند نفر از بازاریان خوشنام و یکی از روحانیون فعال در عرصه 
فعالیــت مردمی را به یاری طلبید و آنان را با مدیریت خوب و 
اخلاق پسندیده ای که داشت، به تحرک واداشت تا کمک های 
مردمی را برای رســیدگی به امور بیماران نیازمند در شهرها و 
روستاهای اطراف جذب کنند. خود او فرد مورد اعتمادی بود، 
اما به یاری همین معتمدین شــهر توانست کمک های مردمی 
فراوانی را به ســوی خیریه قمر بنی هاشم سرازیر کند. هر کس 
بــه هر نحوی که بود به آقای ســلیمان نژاد یاری رســاند تا او 
بیشــتر و بهتر بتواند آسیب دیدگان رنجور و بیماران گوناگون را 
تحت پوشش انجمن درآورد. آوازه این تشکیلات نیکوکاری به 
اصفهان رســید؛ تا جایی که خیرین این شهر بزرگ هم به حاج 
علی سلیمان نژاد اعتماد کردند و از فعالیت های خیرخواهانه 
و دامنــه دار او اطمینــان حاصل کرده، صنــدوق اعانات قمر 

بنی هاشم را مایه دارتر می کردند.

نکتــه درخور توجه اینکه بهزیســتی نجف آبــاد یک مرکز 
توانبخشــی معلولان ذهنی و حرکتی داشــت کــه به دلایل 
گوناگون نمی توانســت از عهده هزینه ها و رســیدگی درست 
به توان خواهان برآید؛ آقای ســلیمان نژاد بــا مدیران مربوطه 
مذاکره کرد تا مدیریت مرکز توانبخشــی شــهید صدوقی را بر 
عهده بگیرد. مدیران بهزیســتی به دلیل اینکه توانایی و قدرت 
لازم را در حاج علی می دیدند، مرکز توانبخشی خود را به وی 
واگذار کردند. ایشــان هم با جدیت تمام و با جذب کمک های 
مردم توانســت مرکز شــهید صدوقی را به بهترین وجه اداره 
کند؛ به گونه ای که تمامی توان خواهان آن مرکز، سلیمان نژاد 
را همچون پدر خود دوست می داشتند. واقعیت این است که 
حاج علی شــخصا به معلولان در مرکز بسیار محبت می کرد، 
مرتــب به آنان ســر مــی زد، نیازهای کوچک و بــزرگ آنان را 
برطرف می کرد، آنها را به مشــهد برای زیارت و گردش می برد 
و خلاصــه اینکه در کنار انجمن خیریه قمر بنی هاشــم، مرکز 
توانبخشی شهید صدوقی را هم با بهترین مدیریت و عالی ترین 

شیوه اداره می کرد.
در وصف شخصیت و منش مرحوم حاج علی سلیمان نژاد 

گفته ها و نوشــته های زیادی شــنیده و دیده شده  است. راقم 
این سطور علاوه بر شــناختی که از مرحوم سلیمان نژاد دارد، 
با ســخت گیرترین افراد هم صحبت کرد تا بیشتر او را بشناسد. 
کسانی که با او حشر و نشر داشتند، آن مرحوم را انسانی بزرگ 

و شایسته معرفی می کردند.
ســلیمان نژاد، فرد پولدار و ثروتمنــدی نبود که مال و منال 
خود را صــرف کارهــای عام المنفعه کند؛ حتــی گفته اند در 
جوانــی که به کســب وکار روی آورده بود، دنیا روی خوش به 
او نشــان نداد، اما چند نوع دارایی شــاخص داشت که آن را 
ســرمایه موفقیتش در فعالیت اجتماعی کرده بود: ۱ - تواضع 
و فروتنی در مقابل همه حتی در زمان شهرت و نام آوری اش. 
۲ – تــلاش بی وقفه برای خدمتگزاری بدون چشمداشــت در 
طول نزدیک به ۴۰ سال. او برای یافتن بیماران ناتوان به همه 
جا ســر می زد تا آنان را زیر پوشــش انجمن قمر بنی هاشم یا 
مرکز توانبخشــی درآورد. ۳- علی رغم داشتن دیدگاه سیاسی 
شناخته شده، با همه سلائق سیاسی رفتاری بی طرفانه داشت 
کــه بتواند امکانــات گوناگون را برای رفع نیاز آســیب دیدگان 
جذب کند. اگر این قدرت و توانایی همگرایی - آن هم در شــهر 
کاملا سیاسی نجف آباد - را نداشــت، مخالفان فقیه عالی قدر 
نمی گذاشــتند به فعالیتــش در حوزه اجتماعــی ادامه دهد. 
۴ – با آســیب دیدگان، معلــولان و درماندگان بســیار مهربان 
و نزدیک بــود. ۵ – از مدیریت جلب اعتمــاد دیگران، به ویژه 
افراد توانمند مالی در حد اعلی برخوردار بود و نیز بهره مند از 
توانایی گسترش و توسعه فعالیت مجموعه تحت امر خود و 

نیز مدیریت نیروهای شاغل در این مجموعه بود.
با توجه به این ویژگی های سودمند، جمع زیادی در مراسم 
تشییع و یادبود او شرکت کرده و مراسم عزاداری های مفصلی 
برپا کردند. خدایش او را رحمت کند و به بازماندگانش توفیق 

نگهداری و ادامه دادن راه آن مرد بزرگ را بدهد.

روز واقعه - شهرام اسدی- ۱۳۷۳
راحله (لادن مستوفی): کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو عبداالله... حقیقت را چگونه یافتی؟

عبداالله (علیرضا شجاع نوری): من حقیقت را در زنجیر دیدم،
من حقیقت را پاره پاره بر خاک دیدم، من حقیقت را بر سر نیزه دیدم.

دیـالـوگ روز

اتفاق

بازداشت ۱۲ نفر از فعالان زن  
استان گیلان

در چند روز گذشــته شــبکه های اجتماعی از بازداشت ۱۲ فعال 
حقوق زنان در استان گیلان خبر داده اند. 

روز چهارشــنبه ۲۵ مرداد، متین یزدانی، فروغ سمیع نیا، یاسمین 
حشدری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس، نگین رضایی، 
شــیوا شاه ســیاه و واحده خوش ســیرت از فعالان حقــوق زنان در 

شهرهای رشت،  فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت شدند. 
همچنین ســاعاتی بعد خبر رسید که ســارا جهانی، فعال امور 
زنــان و هومن طاهــری، فعال سیاســی نیز جزء بازداشت شــده ها 
هســتند. همچنین در خبــری دیگر به نقل از خانواده ها اعلام شــد 
که آزاده چاووشــیان، فعال حقوق زنان ساکن رشت، نیز در روز ۲۵ 
مرداد بازداشت شده است. همگی این افراد در منزل خود بازداشت 
شــده اند و در ســاعات اولیه اطلاعی از نهاد بازداشــت کننده نبود. 
خانواده های آنان در مراجعه به دادسرای عمومی رشت و دادسرای 
انقلاب رشت نتوانســتند اطلاع دقیقی درباره وضعیت این افراد به 
دســت بیاورند. در این مراجعه از آنها خواســته شد که روز شنبه به 

دادسرا برای پیگیری مراجعه کنند.
در میــان افراد جلوه جواهری، فروغ ســمیع نیا و متین یزدانی از 
افراد شناخته شــده در حوزه فعالیت برای حقوق زنان هســتند. دو 

برادر جلوه جواهری شهید شده اند.
از ســویی دیگر خبرگزاری تســنیم به نقــل از اداره کل اطلاعات 
اســتان گیلان بــدون نام بردن از افــراد بازداشت شــده، اطلاعیه ای 
را منتشر کرده اســت. در این اطلاعیه آمده اســت: «تیم تشکیلاتی 
۱۲ نفــره کــه ســابقه  ی فعالیت  هــای ضدامنیتــی متعــددی در 
اغتشاشات ســال گذشته را نیز دارا اســت، با شناسایی و گردآوردن 
دیگــر افــراد ســابقه  دار در آن وقایــع و فریب تعــدادی از جوانان 
و متشــکل کردن آن هــا، در حال فراهــم آوردن مقدمات اغتشــاش 
و ناامنی در ســطح اســتان گیلان و برخی شهرســتان  های اســتان 
کردســتان بود که تمام اعضای آن در روز چهارشــنبه ۲۵ مرداد ماه

 دستگیر شدند».

لحظه پیش از خداحافظی بر روی صحنه

«لحظه پیش از خداحافظی»، عنوان جدیدترین اثر نمایشــی 
مســعود میرطاهری اســت که قرار است اوایل شــهریورماه در 
ســالن مهرگان اجرا شــود. میرطاهری که سال هاست به صورت 
اختصاصی روی شــیوه های بازیگری (متد اکتینــگ) کار می کند 
و آمــوزش می دهد، این نمایــش را با حضور بازیگــران جوان و 
برگزیــده اش به روی صحنه می برد. ایــن نمایش  با تهیه کنندگی 
تورج لقمان پــور روی صحنه می رود و نمایش نامه «لحظه پیش 
از خداحافظی» را  پوپک رحیمی نوشــته است. این نمایش نامه 
در شــش اپیزود و با ۱۷ کاراکتر اصلی نوشته شده و داستان های 
متفاوتــی در باره روابط انســان ها را روایت می کنــد. میرطاهری 
دربــاره جدیدترین تجربــه تئاتری خــود می گویــد: «هیچ وقت 
نمی شــود فهمید آدم ها کی و کجا مسیرشــان را عوض می کنند. 
ممکن است همه آن چیزی را که فکر می کنی بر هم بزنند، گاهی 
یک حرف، یک رفتار و یک انتخاب می تواند داستان را عوض کند؛ 
اما من همیشــه خواســتم بهترین اتفاق را خلق کنم». گارســن، 
بمب  گذاری دیسکوی قاهره، برلینگتون و... از جمله نمایش هایی 
اســت که مسعود میرطاهری در سال های اخیر آنها را کارگردانی 
کرده اســت. «لحظه پیش از خداحافظی» در حالی قرار است در 
خانه نمایش مهرگان (شانوی سابق) به اجرا درآید که این سالن 
پیش از این برای مدتی تعطیل بود؛ اما حالا قرار است با اولین شب 
اجرای این نمایش ســالن مهرگان نیز بــا تغییرات جدید افتتاح و 
فعالیت خود را  از سر بگیرد. محل جدید خانه نمایش مهرگان در 
خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچه فرهنگی قرار دارد و 

با اجرای این نمایش دوره جدیدی را آغاز خواهد کرد.

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی
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